
 

 شاهزاده و چاهزاده

شاهزاده ها همیشه اسیر قصه ها نیستند. گاهی پایشان را فراتر می گذارند و به زندگی ما می آیند. 

آن وقت زندگی ما هم شبیه قصه ها می شود. درست همین جاست که داستان خراب می شود. 

زندگی ما اسیر قصه های ذهنی می شود و جوانان ما به جای آن که در زمین زندگی کنند در 

ا سیر می کنند. واقعیت از بین می رود و در زیر انبوهی از خیالات خام مدفون می شود. آسمان ه

شاهزاده های زندگی امروز اسب سفید ندارند. سوار ماشین های خارجی می شوند و به دل جاده 

می زنند. دخترها وقتی مسحور این شاهزاده ها می گردند، چاهزاده می شوند. چاهزاده یعنی آدم 

که نان همیشه سوار است و او پیاده. ستاره ی بخت او در آسمان است و او در زمین اسیر بدبختی 

خیالات خام. این اتفاق گاهی برعکس می شود. گاهی هم پسرها اسیر خیالات ذهنی ملکه ها می 

شوند. پرنسسی با چشم های روشن و لباس های سفید را در آمالشان می پرورند و با آن زندگی 

ن وقت آن ها هم چاهزاده می شوند. زیرا آسمان اقبالشان بسیار دورتر از دسترس آن می کنند. آ

ها می شود و آن ها در خیالات خود محبوس می گردند. توهماتی که جای آن ها در قصه های 

پریان است نه زندگی واقعی. اما راه هایی وجود دارد که می توان ذهن پرپیچ و خم جوانان را به 

گرداند تا به جای آن که در آسمان ها سیر کنند و در کهکشان راه شیری به دنبال مسیر عادی بر

ستاره ی اقبالشان بگردند شاهزاده و پرنسس خودشان را در زمین پیدا کنند. همیشه نباید در 

آسمان دنبال سیندرلا گشت و این سیندرلا لازم نیست حتما کفش پاشنه بلند بپوشد و چشم 

د تا پرنسس قلب مرد جوانی بشود. شاهزاده هم لازم نیست حتما اسب های روشن داشته باش

که افکار دو نفر به هم نزدیک باشد؛ کافیست...سفید داشته باشد و از آسمان آمده باشد. همین   
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